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 چکیده

الحکم  عیدمدب بمی ایممان بدیل فصوصنظر در عرفان نظری با اثر بیعربی عارف اندیشمند و صاحبابن

فرعون قبل از مرگ و در نتدجی تبرئی او را دارد. این عیددب از منظر شاعران و نویسندگان عارف فارسی زبمان 

اند. این پژوهش بما جهنمی بودن او و خلود در دوزخ اشارب کردبمورد تایدد قرار نگرفتی و بی اتفاق همگان بی 

کنمد کمی اولا لازممی پردازد و اثبما  ممیلی مذکور میأعربی در مستحلدلی بی نید دیدگاب ابن -روش توصدفی

الدین، اتحاد ارواح میتولدن جهت ظهور موسی)ع(، اجتماع ارواح کثدر در یک بدن است)تناسخ(. سخن محی

نماید. آیمی قبمل ( ندز عدم ایمان فرعون پدش از مرگ را تأیدد می90جی بی آیا  قبل و بعد آیی)یونس: ثاندا، تو

تحیق دعای موسی)ع( و هارون)ع( در جهت عذاب و عدم ایمان فرعون و آیی بعمد ندمز اسمتفهام انکماری از 

شناخت. ی بی جزء خود نمی(، خدائ2۴ایمان اوست. دیگر اینکی فرعون، بی دلدل مدعی الوهدت بودن)نازعا : 

( از جهت انکار و استبعاد بود نمی شمناخت 23رسد کی سئوال او از حیدیت خداوند )شعرا: و بی این نتدجی می

 حیدیی و عل  بی مظاهر اسمائی او.

 ها: کلید واژه

 فصوص ابن عربی، ایمان، موسی)ع(، فرعون، شاعران عارف.
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 پیشگفتار

 نویسمندب و شماعر، ادیمب، عارف، معروف بی شدخ اکبر و پدر عرفان نظری الدین ابن عربیمحی

بی او این امکان را دادب است کمی بتوانمد نظمام ، بداناستعداد و قدر   بزرگ قرن هفت  هجری است.

ی مختلف بی تصویر کشد و هنگام بدان میصود از همی امکانا  و ظرایمف هافکری خود را در شکل

در  کنمد وممیبدمان . او میصود خود را بسدار روشن و روان مند شودهنر سخنوری و نویسندگی بهرب

گماهی  .وی غدر از تفسدر دیگمران اسمتتفسدر  ود کنتأویل می را آنهار  لزوم وجای خود و در ص

رممز و راز و  را بماعرفمانی ل ئکند و مسمامیبدان از مجاز و کنایی ای را در پردب دافکار و نظرا  خو

در میابمل او را کمی ای است زرب و پردب، چون سپر او مجاز و رمز و راز و دکنمیمطرح ایما و اشارب 

ونمی گماب درآ آثمار او را دشموار البتی این قبدل بدانا  رازگ، داردویژب فیدهان محفوظ میمخالفان و ب

 .شودمعانی مورد نظر او می اغفالکند و موجب می

است کی در کتمب خمویش مسمائل و ها و عارفان اسلامیترین شخصدتابن عربی یکی از بزرگ

دهد و دیدگاب مختص خمویش را نگاب عرفانی مورد بحث و بررسی قرار می موضوعا  متفاوتی را با

یمد و یما ؤدارد. نامبردب در بسداری از این موارد از آیا  قرآنمی بمی عنموان مندز در مورد آنها بدان می

 کند. حتی بی عنوان میدمی استدلال استفادب می

رح بر آن نشان دهندب اهمدمت آن ها شاست کی وجود دبترین کتاب ابن عربیالحک  مه فصوص

همای بدسمت و هفمت گانمی فصموص بمی است. شدخ اکبر در فصنزد متفکران و اندیشمندان اسلامی

بررسی و تحلدل ظهورا  اسمائی پدامبران)ع( و امت آنها با استفادب از تأویل و تفسمدر آیما  قرآنمی 

است کمی بمی لحماظ بزرگ اسلامی عارف، ترین اثر ابن عربیمه  «فصوص الحک » پردازد.مربوط می

نویسندگان بسمداری ممؤثر بمودب  گدری اندیشی و تفکّر عرفا و شاعران ودر شکل، ارائی حیایق معنوی

 است. بر آن نوشتی شدب شرح 120همدن بس کی حداقل ، نتدجی این تأثدر و ارزش آن است.

فمص موسموی)ع( بمی یعنمی  ؛های فصوصترین فصبا توجی بی یکی از مه ، در پژوهش حاضر

تبددن و تحلدل دیدگاب عارفانی ابن عربی در مورد ایمان فرعون و بی تبع جایگاب توحدمدی او در نظمر 

 شود. این عارف بزرگ اسلامی پرداختی می

 لهأبیان مس-1-1

کدد قمرار گرفتمی اسمت و بمی تبمع تعمدادی از ألی ایمان فرعون کی از طرف ابن عربی مورد تأمس

اند از مباحث مهمی اسمت کمی عمدم شمفافدت و وضموح ایمن کدد نمودبأبر آن ت عرفای ادب فارسی
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گدمرد. بعضما ممکمن اسمت بمرای کنندگان قرار میاستفادب ءمطلب مستمک و دستآویز بسداری از سو

ی ألخود را پاآ بدانند. اینکمی ایمن مسم، با توبی قبل از مرگ، توجدی رفتار ناپسند خود ظل  پدشی کردب

گدرد و صحت پمذیرش ایممان فرعمون قبمل از در این میالی مورد بررسی قرار می چیدر صحت دارد

 گردد.مرگ و باور توحددی او تحلدل می

 پیشینه تحقیق -2-1

شود ولی مسلما یی دیدب میاگرچی در خصوص نگاب عرفا در باب ایمان فرعون آرا و آثار پراکندب

توان بمی مطلمب نرسددب است. از جملی این آثار میکار مستیلی آنه  از منظر نگاب ابن عربی بی چاپ 

محی الدین و ایمان فرعون بی کوشش شدخ ابوالفتح مکی اشارب کرد کی در نشمریی انترنتمی عرفمان و 

بی چاپ رسددب است. مهدی جلدل فر مطلبی تحت عنوان ایممان یما  13۴5رجب 11حکمت یکشنبی 

ت. در نهایت در بعضی از آثار عرفانی همن عدم فرعون در وبلاآ شخصی خود بی چاپ رسانددب اس

یی بی بحث ایمان فرعون شدب است. همچنمدن در شمروحی کمی بمر در حد یک خط یا عبار  اشارب

 ..اشاراتی بی این موضوع شدب است..،قدصری، عفدفی، آشتدانی: فصوص نگاشتی شدب است از قبدل

 روش تحقیق -3-1

وع محوری تحیدق است. برای ندل بی این همدف این پژوهش از نوع توصدفی سعی در تبدن موض

بنمدی نگماب عارفانمی ابمن عربمی در ای و رجوع بی منابع و ماخذ دست اول بی جمعبا روش کتابخانی

خصوص ایمان فرعون پرداختی شد. محور کار در این پژوهش کتماب فصموص الحکم  ایمن عربمی 

شدب مراجعی کمردب در عمدن حمال سمایر  لذا بی اصل این اثر و شروح معتبری کی بر آن نگاشتی، است

برداری اقدام بمی تمدوین آثار این نویسندب از فبدل فتوحا  مکدی را ندز مد دظر گرفتی با تورق و فدش

 میالی شد.

 بحث اصلی -2

و نیمد و تحلدمل  ابن عربی در هر فصی بی بررسی و تحلدل آیما  قرآنمی مربموط بمی پدمامبر)ع(

: دهمدویی را بی کلمی موسوی)ع( اختصماص ممیپردازد. او حکمت علّعرفانی این آیا  و روایا  می

گونمی توضمدحی در ممورد آن ( ولی هدچ19۷: تابی، )فصوص 1«موسویة. کلمة فی وییعلّ حکمة فص»

                                                 

دمی و در برخمی مموارد دیگمر عنوان فص موسموی)ع( علّ (110۷ص) قدصریشرح  ی فصوص مانندهاشرح در برخی -1
ویی آمدب اسمت. البتمی ابمن عربمی در (عل30۴ّفکوآ) ( و۷15، ص2رزمی)جاخو، (303کاشانی)، (۶۶3جندی)شرح مانند 

 خود ابن عربی اسمتفادب راویی علّ رسد عنوانمی کند. از این رو بی نظرمی ویی را استفادبعنوان علّ (12)صنیش الفصوص
( ندز موید ایمن نکتمی 30۴ص ، )فکوآن تعبدر توسط قونوی، شاگرد و فرزند خواندب ابن عربیی کار بردن ایباشد. ب کردب

 است. هر چند تفاو  معنائی مدان این دو تعبدر ندست.



 99پاییز  * 65 دهم * شمارههف فصلنامه عرفان اسلامی * سال /178

دهد و شارحان فصوص سعی در تبددن این عنوان و نحوة ارتباط آن با حضمر  موسمی)ع( ارائی نمی

 در مورد تک تک تعبدرا  آن مطالبی عنوان گردد.، ضرور  دارداند. بی منظور توضدح نمودب

علم  بمی حیمایق و ، محل اتصال دو استخوان و نگدن انگشتر و حکممت، خلاصی هر شیء، فص

حیدیمت همر ، ندمز در فصموص الحکم « کلممی»( میصمود از ۸2: )نید النصوص. ماهدا  اشداء است

( بی بدان دیگر اسمائی ۸2: 13۷0، )نید النصوص. ستامت او و بهرب آنها از اسماء الهی ا، پدامبر)ص(

 کند.می است کی بر هر پدامبری و امت او ظهور و تجلی

( از 30۴: 13۷1، )قونوی. دلدل اختصاص حکمت علویی بی کلمی موسوی)ع(علو و برتری اوست

سماحران را آل او و ، خداوند کلمی موسوی)ع( را علدا و بزرگ و در میابل آن کلممی فرعمون، این رو

: در مرتبی پایدن تر )سفلی( قرار داد. از این جهت در قرآن خطاب بی حضر  موسی)ع( آممدب اسمت

 أَنمَا»: فرعون مدعی الوهدت و اعلی بودن بمود، (. از جهت دیگر۶۸: )طی «الْأَعلْى. أَنتَْ إِنَّکَ تَخَفْ لا»

نمود کی حضر  موسمی)ع( نسمبت بمی فرعمون و می ( و در این امر غلو2۴: )نازعا  «الْأَعلْى. ربَُّکُ ُ

 (۶۶3: 13۸1، )جندی. ادعا کاذب او اعلی بودب و برتری یافت

آیاتی خطماب بمی حضمر  موسمی)ع( او را بمی اسم  ، حاصل مطلب این است کی در قرآن کری 

نماید. بنمابراین ظهمور حضمر  دهد و لذا خداوند با این اس  بر او تجلی میمی اختصاص« الأعلی»

سی در عال  طبدعت و مادب بی میتضای این اس  و احکام آن بودب و از این جهت بر فرعون برتمری مو

آنه  در میابل فرعونی کی بی ادعای کذب مدعی برتری بود. لمذا بما توجمی بمی معنمای ، حیدیی یافت

 بود. « الأعلی»، بهرب موسی)ع( از اسماء الهی، حکمت

ز جملی اسماء او( ارتباط مستید  با فرعون و در تیابمل )ا مسائل عرفانی حکمت موسوی بنابراین

لذا وجود حضر  موسمی اسمت کمی موضموع ایممان  (2۴-23: 1339، )انشاء الدوائر با او قرار دارد.

فرعون را همدشی در تیابل با موسی)ع( ، قرآن، بخشد. بی این دلدلفرعون و ماهدتش را موضوعدت می

و تأویل آیا  مربوط بی منظور اثبا  ایمان فرعمون از آنهما بهمرب دهد و ابن عربی در تفسدر قرار می

 جوید. می

 اتحاد ارواح مقتولین جهت ظهور موسی)ع(-2-1

بی قصد جلوگدری ، اتحاد ارواح فرزندان میتول، یکی از اصول مختص ابن عربی در مورد فرعون

(. ۴: )قصمص «.حُ أبَْنمَاءهُ ْیمُذَبِّ»: است. )ر. آ ماجرای خواب دیدن فرعون و دستوراز تولد حضر 

پسران بنی اسمرائدل بمی احتممال موسمی)ع( : پردازدمی ابن عربی چندن بی تفسدر و تحلدل این رویداد

زیرا کی گنماهی مرتکمب  ران بر فطر  توحدد باقی بودندشدند. از جهت دیگر این پسبودن کشتی می

نشدب بودند. در نتدجی موسی مجموع حدا  کسانی بود کی بی جهت او کشتی شدب بودند و قتمل آنهما 
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زمدنی ایجاد و اظهار موسی را فراه  نمود. از این رو ارواح آنها بازگشت نمودب تا اینکی موسمی)ع( را 

 (19۷: بی تا، فصوص، عربی)ابن 1در رسالت خویش یاری کنند.

مثال و طبدعت تجلمی ، حیدیتِ واحدِ وجود با اسماء و صفا  مختلف در مراتب ارواح: دلدل آن

شوند. با توجی بی اینکی انبداء مظاهر اسماء کلمی کند. اسماء ندز بی کلی و جزئی تیسد  میو ظهور می

ای گونیاحاطی وجودی بی ارواح امت خویش دارند. از این جهت ارواح جزئی با روح کلی بی  هستند

هما بما شوند کی امتداز و جدایی مدان آنها نباشد مانند اتحاد قطرا  باران با دریا و نور ستاربمتحد می

فرزندان بی دلدل مرتکمب  این از یک هر، بی بدان دیگر (110۸: 13۷5، )قدصری. نور خورشدد در روز

 فطمر  طهمار  میمام در ندمز موسى اند. حضر بودب ذاتی طهار  و اصلی فطر  بر نشدن گناهی

 (531: 13۷۸، )حسن زادب. متحد استدر نتدجی روح آنها با روح موسی)ع(  است.انسانى

ای اسباب و میتضمدا  فرعون با کشتن فرزندان پسر بی گونی اهمدت این دیدگاب در این است کی

روح موسموی ، زیرا کی در صور  عمدم کشمتی شمدن آنهما ظهور حضر  موسی)ع( را فراه  نمود

بما توجمی بمی ایمن دیمدگاب فرعمون و اعممال او از ضمروریا  ظهمور ، نمود. بی بدان دیگرهور نمیظ

ای از قمرآن کمری  موسی)ع( خواهد بود. هر چند ابن عربی و شمارحدن او در ایمن قسممت بمی آیمی

نی دارند بلکی شارحدن او با توجی بمی مبماکنند و برهانی فلسفی ندز بدان نمیاستدلال یا استشهاد نمی

کننمد کمی در دیگر مانند اسماء کلی و جزئی و میتضدا  آنها سعی در تبددنی عرفانی از این مسألی می

  ادامی بی بررسی و تحلدل آن خواهد  پرداخت.

 نقد و بررسی اتحاد ارواح مقتولین جهت ظهور موسی)ع( -2-2

آیمد. در آنها بی وجود ممیاز  عربی بدان نمود کی ارواح میتولدن متحد شدب و روح موسوی)ع(ابن

است. در صورتی نید این دیدگاب باید گفت کی تناسخ بی دلدل لزوم اجتماع دو نفس در یک بدن باطل

ناطیمی را بمی او  نفمس، عیل فعمّال، کی بدن استعداد تعلق روح پددا کندهنگامی کی تناسخ جایز باشد

محممدودیتی نممدارد. اگممر نفممس زیممرا کممی افاضممی از جانممب او دائمممی اسممت و  افاضممی خواهممد کممرد

، )ابمن سمدنا. دو روح در یک بمدن اجتمماع خواهنمد کمرد، دیگری)تناسخ شدب( ندز بی آن تعلق گدرد

 اینکی ارواحی جهت ظهور و بی وجود آمدن روح دیگری اجتمماع کننمد، ( در نتدجی35۶: 3ج، 13۷5

آنکی هر بدنی واجد یک  صحدح ندست و لازمی آن اجتماع ارواح کثدر در بدن موسوی)ع( است. حال

                                                 

 ثمَ َّ مما موسمى و أنمی علمى قتمل لأنمی أجلی من قتُلِ من کل حداة بالإمداد إلدی لدعود موسى أجل الأبناء من قتل حکمة» - 1
 الأغمرا  تدنسمها لم  الفطرة على طاهرة حداة هی و أجلی من المیتول حداة أعنی موسى على حداتی تعود أن بد جهلٌ فلا
 کمان مما المیتول لذلک مهدئاً کان ما فکل، هو أنی على قتل من حداة مجموع موسى فکان. «بلى» فطرة على هی بل النفسدة
 (19۷: فصوص الحک ، )ابن عربی «.السلام علدی موسى فی کان لی روحی استعدادُ
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  روح و نفس ناطیی است کی تعلق تدبدری بی آن دارد.

 .«معیول غدر المجرد فی الامتزاج أنّ»است. اجتماع و ترکدب در شیء مجرد محال، از جهت دیگر

( زیرا ترکدب در شی مادی و بی دلدل وجود مادب مشترآ است ماننمد ترکدمب 1110: 13۷5، )آشتدانی

وژن جهت بی وجود آمدن آب. حال آنکی موجود مجرد بی دلدل مادی نبودن مرکب از اکسدژن و هددر

قوب و فعل ندست. از این رو اجتماع ارواح مجرد در موجودی و مرکب شمدن آنهما محمال اسمت. بما 

توجی بی این نکتی قداس کردن ترکدب ارواح مجرد با قطرا  باران یا نور حسی جامع مشترکی نمدارد 

 و مغالطی مدان احکام مجرد و مادی است. و ناشی از خلط

توان بدان نمود کی نفوس جزئی علتّ زمدنی ساز)معّد( جهت بی وجمود آممدن نفموس هر چند می

 الموسموی المنفس یعدّ التی الإعدادیة العلل من تکون الجزئدة النفوس إنّ»کلی و ارواح اکمل هستند. 

کشمتی شمدن ، ( زیرا کی طبق حکمت الهمی1110: 13۷5، )آشتدانی «الوجود. حضرة من الفدض لیبول

کند کمی انتیمام مظلمومدن را از گناب زیادی زمدنة بی وجود آمدن نفسی قوی را فراه  میهای بیانسان

اسماء جزئی و مظاهر آنها زمدنة ظهور اس  کلی و مظهر آن را فراه  ، افراد ظال  بستاند. بی بدان دیگر

 کند. می

بما وحمد  خمویش جمامع  رحمان و... بودب و، حدا ، عل ، مانند اللهنفس کلی مظهر اسما کلی 

قتل فرزندان پسر سبب و علمت قمابلی ظهمور ، همی کمالا  نفوس جزیی است. با توجی بی این نکتی

 همؤلاء أرواح فتوجهّمت»... (۶۶۶ -5۶۶: 13۸1، )جنمد . فدض در نفس کلی حضر  موسی گردید

 فکان، الأصل و الفرع حیائق و الکلّ خصائص فدی الکمالی... فتجمّعت الموسوی الروح إلى المیتولدن

 و الأنموار تکاملت و تیوّ  و الیو  فتضاعفت، جامعها و کلهّا الأرواح تلک مجموع الموسوی الروح

شمرط ، انمد( از این رو کشتی شدن نوزدان کی مظماهر اسمماء جزیمی۶۶۶: 13۸1، )جند  «.استو ...

بی این دلدل معجزا  حضر  موسمی)ع( ماننمد ممار شمدن کند. را فراه  می قابلی ظهور اسماء کلی

. عصا در کمال ظهور و وضوح بود. زیرا کی همتّ و توجی نفوس جزیی و کلی بی آن تعلق گرفتی بود

 (۶۶۶: 13۸1، )جند 

زیمرا کمی اسمماء  دسمتچندن مطلبی بی معنای اتحاد نفوس در نفس موسموی)ع( ن، با وجود این

مظماهر جزئمی علمت ، جزئی و مظاهر آنها جزئی از اسماء کلی و مظاهر آنها ندستند. بمی بدمان دیگمر

مانند استعداد جندن جهت انسمان  ،اعدادی ظهور اسماء کلی و تجلدا  آنها هستند نی علت مادی آنها

 کامل و بالغ شدن. 

 اثبات ایمان فرعون در مکتب ابن عربی  -2-3

های شمدطانی و از سداسمتشود گر و کافر دانستی میفرعون شخصدتی طغدان، گ اسلامیدر فرهن
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، شممدب اسممت کممی ادعممای ربوبدممت و الوهدممت داشممتیمماد  (3۷: )غممافر «کَدمْمدُ فرِْعمَموْنَ»عنمموان  او بمما

نگمی کشت و دختران را بمرای خمدمتکاری زنمدب آنها را می پسران، بود اسرائدلبنی سرسخت شمند

ابمن عربمی در  2.و خدمتگزاران آنهما بودنمد بردگان، اسرائدلبنی، و قومش فرعونبی عیددب  1؛داشتمی

پمردازد و بی تفسمدر و تأویمل آیما  قرآنمی مربموط بمی فرعمون ممی، نگاهی متفاو  از این رویکرد

حان سخنان او در مورد ایمان فرعون های ابن عربی و شاربحثشود. شخصدتی ایمانی از او قایل می

دلایل ابن عربی در اثبما  ایممان فرعمون پمدش از ممرگ و : توان بی دو دستی کلی تیسد  نمودرا می

 شود. جایگاب توحددی فرعون در نظر ابن عربی کی بی ترتدب بی بررسی و تحلدل هر یک پرداختی می

درستی یا نادرستی هممی  منطیی است همان گونی کی مدزان و ملاآ صحت براهدن فلسفی قواعد

( بی بدان دیگر 101: 13۷5، )قدصر . شودکشف و شهودها با قرآن و احادیث نبوی)ص( سنجددب می

در غدر این صمور  صمحدح نبمودب و ، کشف یا شهودی کی مطابق آنها باشد صحدح و رحمانی است

تأویلا  ابمن عربمی ، این جهتاز  گری آن بر نفس سالک است.شدطانی یا غلبی قوب خدال و صور 

گردد تا اینکی تطابق یا عدم تطمابق آنهما از خمود قمرآن در مورد ایمان را ندز بی آیا  قرآن عرضی می

 مشخص گردد.

 ایمان آوردن فرعون پیش از مرگ -2-3-1

نٍ لِّی وَلَکَ وقََالتَِ امْرَأَ ُ فرِْعوَْنَ قُرَّ ُ عَدْ»: شوددر آیا  قرآن کری  از قول همسر فرعون نیل می

قمُرَّ ُ »موسمی)ع( ، (. در این آیی9: )قصص «.لَا تَیتُْلوُبُ عسََى أَن یَنفَعنََا أَوْ نَتَّخِذبَُ وَلَدًا وَهُ ْ لَا یَشْعُرُونَ

فرعون و همسر او است. با حصول چندن امری بی واسطة موسی)ع( همسمر فرعمون بمی کممال « عَدْنٍ

ایممان آوردن ، بودن موسی نسبت بمی فرعمون« قُرَّ ُ عَدْنٍ » 3خاص خویش و مرتبی عالی دست یافت.

فرعون بی هنگام غرق شدن است. فرعون هنگام غرق شدن ایمان آورد و بعد از آن گنماهی مرتکمب 

                                                 

 وفَِمی ذَلِکمُ  بَملاء مِّمن رَّبِّکمُ ْ وإَِذْ أَنجدَنَْاکُ  مِّنْ آلِ فِرْعَونَ یَسُومُونَکُ ْ سُوءََ العْذَاَبِ یُیتَِّلُونَ أبَنَْاءکُ ْ وَیَستَْحدُْونَ نِسمَاءکُ ْ» - 1
 (.1۴1)اعراف: « .عظَدِ ٌ

 (.۴۷)مومنون:  «.مثِْلنَِا وَقَومُْهُمَا لنََا عَابدِوُنَفیََالُوا أَنُؤمِْنُ لبَِشَرَیْنِ » - 2
وَضمَرَبَ اللَّمیُ مثََلًما لِّلَّمذِینَ »: از این جهت در آیا  قرآن آسدی بی عنوان الگوی مومنان مانند مری )ع( معرفی شدب است - 3

تْ فَرجَْهَا فنََفَخنَْا فدِیِ مِن رُّوحنَِا وصَدََّقتَْ بِکَلِمَما ِ ربَِّهَما وَکتُبُِمیِ وَکَانَمتْ وَمَرْیَ َ ابنْتََ عِمْراَنَ الَّتِی أَحْصنََ... آمنَُوا امِْرَأَةَ فِرْعَوْنَ
دچمار تردیمد نشمدب و بمی  آسدی مانند حضر  علی)ع( هدچ گاب در حیاندت وحمی انبدماء (.12-11: )تحری  «.مِنَ الْیَانتِدِنَ

ثَلَاثةٌَ لَ ْ یَکفُْروُا بِالْوحَْیِ طرَْفةََ عدَْنٍ مُؤمِْنُ آلِ یمس وَ عَلِمیُّ »: ولُ اللَّیِ )ص(قَالَ رَسُ: عنوان یکی از بهترین زنان بهشت است
أَفْضلَُ نِسَاءِ أهَلِْ الْجنََّةِ أَربَْمعٌ »: (. قَالَ رَسُولُ اللَّیِ )ص(1۷۴: 1ج، 13۶3، )ابن بابویی «امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ. آسدِةَُبْنُ أبَِی طَالبٍِ)ع( وَ 

، 1ج، 13۶3، )ابمن بابویمی« بنِتُْ مُزاَحِ ٍ امْرَأَةُ فِرْعَموْنَ. آسدِةَُخدَِیجةَُ بنِتُْ خُوَیْلدٍِ وَ فَاطِمةَُ بنِتُْ مُحَمَّدٍ وَ مَرْیَ ُ بنِتُْ عِمْراَنَ وَ 
شمامل هممی ایمن اممور  «قُرَّ ُ عَمدْنٍ »وصف  (9: )قصصآیی با توجی بی توضدحا  و مبانی ابن عربی در مورد (.20۶ص
 شود و چندن کمالاتی بی واسطی حضر  موسی)ع( برای آسدی حاصل شدب است. می

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87
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ایممان آوردن و ، نشد. از این جهت خداوند روح او را پاآ و بدون گناب قبض نمود. از طمرف دیگمر

ست. نتدجی اینکی فرعون با ایمان کامل و خالص از دندا رفمت. طبمق پاآ کنندب گناهان گذشتی ا، توبی

( خداوند بدن فرعون را از غرق شمدن 92: )یونس «.فَالْدوَْمَ نُنَجِّدکَ بِبَدَنِکَ لِتَکوُنَ لِمَنْ خَلْفَکَ آیَةً»آیی 

کمافران از نجا  داد تا اینکی نشانة و علامتی باشد در ناامدد نشدن از رحمت خداوند. زیرا کی فیمط 

(. فرعون بی ۸۷: )یوسف «.لایََدْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّیِ إِلاَّ الْیوَْمُ الکَْافِرُونَ»: شوندرحمت خداوند مأیوس می

فرعمون ، ( بی بدان دیگر201: تابی، )فصوص. از رحمت خداوند نا امدد نشدب نبود، دلدل ایمان آوردن

کمی  آنجماییاز گردد. عامی خداوند شامل او ندز می لذا رحمت ش از مرگ ایمان آورد و توبی نمودپد

فرعون با توبی از شممول غضمب خداونمد خمارج شمدب و  1 رحمت خداوند بر غضب او سبیت دارد

 مشمول رحمت گردید.

حَتَّى إِذَا أَدْرکََیُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنمتُ أَنَّمیُ لا »: طبق آیا  قرآنی فرعون قبل از مرگ ایمان آوردب است

ولی در مورد کفر فرعمون بعمد از ، (90: )یونس «.إِلِیَ إِلاَّ الَّذِی آمَنتَْ بِیِ بَنوُ إسِْراَئِدلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمسُلِْمِدنَ

: ایمان نص صریحی از قرآن وجود ندارد. البتی برخی از آیا  قرآن کری  صراحت در کفر آل او دارد

النَّارُ یُعْرضَوُنَ علََدهْمَا غمُدوُ ا وَعشَمِد ا وَیمَوْمَ  ا وحََاقَ بآِلِ فرِْعوَْنَ سوُءُ الْعَذَابِفوَقََابُ اللَّیُ سَدِّئاَ ِ مَا مَکرَُو»

( از این رو این آیی در مورد عذاب خود ۴۶ -۴5: )غافر. «تَیوُمُ السَّاعَةُ أَدخِْلوُا آلَ فرِْعوَْنَ أشََدَّ الْعَذَابِ

خالمد ، ایدب ایمان فرعون در صمور  عمذاب او در آخمر ف، فرعون یا کفر او ندست. از جهت دیگر

ناشمی از کفمر و ایممان ، نبودن او در جهن  است. اگرچی عدم عذاب فرعون یا عدم خلمود در جهمن 

شود. این مطلب منافاتی بما نمی ولی عذاب فرعون بی جهت ظل  و تعدی ایمان آوردن مرتفع اوست

ها و رعایمت ن ندز در صور  ارتکاب ظل  بی سایر انسانمؤهای مزیرا کی انسان شرآ او ندارد ایمان

، بالإسملام یرتفع لا العباد مما حیوق و بالمظال  التعذیب و»نکردن حیوق آنها در جهن  عذاب شوند. 

حاصمل  (.112۴ -1123: 13۷5، قدصر «).العیددة خبث و الشرآ من الطهارة و الإیمانَ أیضاً ینافی لا

عذاب او بی جهت حق الناس خواهد بود نی حق الله ماننمد  فرعون عذاب شودکی در صورتی کی  این

 کفر. 

در صمدد  برخی از شارحدن 2، از آنجا کی چندن دیدگاهی با برخی از آیا  قرآن در تعار  است

                                                 

از احادیث قدسی مورد استدلال ابن عربی در اثبما  عمام بمودن رحممت الهمی اسمت. )ابمن  «غَضبَِی. رَحْمتَِی سبََیتَْ» - 1
ندز وارد شدب است. فرعون در حمال  (۴۴5: 2ج، 1۴29، )کلدنین روایت در منابع معتبر شدعی ( ای۷: 3ج، فتوحا عربی، 

تر از آن است کی ایمان مضطر را قبول نکند. در چندن ایمان فرعون در حالمت اضطرار ایمان آورد. رحمت خداوند وسدع
 (2۷۷: 2اضطرار میبول خداوند است. )فتوحا ، ج

ی مذموم فراوان است کی برخی از آنهما در اینجما هاطغدان ادعا الوهدت و سایر ویژگی، فسق آیا  قرآنی در مورد کفر، -2
: قصمص«).وقََالَ فِرْعَوْنُ یَا أَیُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمتُْ لَکُ  مِّمنْ إلَِمیٍ غدَْمرِی»، (۴3: طی«).اذهْبََا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّیُ طغََى»: شودمی آوردب
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عربمی در ابتمدای آیند. توضدح اینکی ابنعربی و کتاب فصوص از خطا و اشتباب بر میمبرا نمودن ابن

نماید بی عربی را ملزم مییا بی او دادب و ابنؤشود کی این کتاب را پدامبر)ص( در رمیفصوص مدعی 

عربمی ممأمور بمی اظهمار کتماب (. با توجی بی ایمن نکتمی ابمن۴۷: تابی، مردم ابلاغ کند.)ر.آ فصوص

توان بی او در مورد مطالب ایمن کتماب از جملمی از این جهت نمی فصوص الحک  و مطالب آن است

 الکتاب فی جمدع إذ، الیول بهذا مأمور أنی مع قالی ما الشدخ على ینکر فلا»ن فرعون خردب گرفت. ایما

(. با توجی بی اینکی نوشمتن 112۴ - 1123: 13۷5، )قدصر  «معذور. فهو، الرسول )ص( بأمر مسطور

ایمن در نتدجمی مطالمب  باشد و پدامبر معصموم اسمتو ابلاغ کتاب فصوص بی دستور پدامبر)ص( می

پدامبر)ص( کی بی عنوان رحمت بمرای ، کتاب ندز خللی نداشتی و اشتباهی در آن ندست. بی بدان دیگر

کند. امت اسلامی در معصوم بودن انبداء از کفمر هرگز بی اشتباب امر نمی 1، عالمدان توصدف شدب است

(. در 11۶ -115: 2ج، 19۸۶، تبلدغ شرائع و احکام الهی و صدور فتوا اجمماع دارنمد)رازی، و بدعت

 کرد. پدامبر)ص( امر بی ابلاغ آن بی مردم نمی، نتدجی اگر در کتاب فصوص خلل یا اشتباهی باشد

 2داننمد.مسلمانان و اهل کتاب مانند یهودیان و مسدحدان فرعون را کافر و اهل جهن  و عذاب ممی

أَنمَا  »: ربوبدت نمودآخرین لحظا  عمر خویش با حضر  موسی دشمنی ورزید و ادعای زیرا کی تا 

(. ه  چندن افعال ناپسمند 3۸: قصص«)غدَْرِی. إِلیٍ من لَکُ ْ علَِمتُْ ما» ( و 2۴: )نازعا  «.ربَُّکُ ُ الْأَعلَْى

: بسداری را مرتکب گردید. ولی قرآن بهترین شاهد بر ایمان آوردن فرعون قبل از غرق شدن اوسمت

(. فرعون پدش از غمرق 90: یونس«).آمَنتَْ بِیِ بَنوُ إسِْراَئِدلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمسُلِْمِدنَ آمَنتُ أَنَّیُ لا إِلِیَ إِلاَّ الَّذِی»

با دیدن نجا  یافتن بنی اسرائدل از غرق شدن بی خداوند ایمان آورد و اقرار بی وجود خداوند ، شدن

اینکمی دلدمل چندن ایمانی از سوی فرعون ممکن است بی منظور نجما  باشمد یما »و قدر  او نمود. 

مرگ  دلالتی بر ایمان قبل از 90: یونس، آیی، (. با وجود این۶۷3: 13۸1، جندی«)خاصی نداشتی باشد

: 13۸1، زیرا کی دلدلی بر اثبا  آن در قمرآن یما احادیمث ندسمت)جندی یا کتمان ایمان فرعون ندارد

۶۷3.) 

                                                                                                                         

إِلَى فِرْعَوْنَ ومََلئَِمیِ فَاسمْتَکبَْروُا وَکَمانُوا قَومًْما » ( و12: نمل«).آیَا ٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَومْیِِ إِنَّهُ ْ کَانُوا قَومًْا فَاسِیدِنَفِی تِسْعِ »، (3۸
 .(۴۶: )مومنون «.عَالدِنَ

 .(10۷: )انبداء «.ومََا أَرْسَلنَْاآَ إِلَّا رَحْمةًَ لِّلعَْالَمدِنَ» - 1
خمروج دسمتور قتمل فرزنمدان پسمر عبرانی): شودمی صفاتی مشابی بی فرعون نسبت دادب، ییهادر تورا  ندز با تفاو  - 2

( و... . خروج باب هشت آیی نموزدبگدلی)(، سنخروج باب پنج آیی دوبی بردگی گرفتن بنی اسرائدل)، (باب یک آیی هفدب
هایی مدان آیا  قرآن کمری  و کتماب میمدس هسمت(، از این رو اصولا در نگاب کتاب میدس ندز مانند قرآن )البتی تفاو 

کند کی دیدگاب ابن عربی نی تنها با مبانی اسملام می از این جهت جندی اشاربفرعون شخصدتی عاصی و طغدان گر است. 
 بلکی با مبانی ادیان الهی دیگر ناسازگار است.
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 نقد و بررسی ایمان آوردن فرعون پیش از مرگ-2-3-2

: گمرددو شارحدن او در مورد ایمان فرعون پدش از مرگ بی دو قسمت تیسد  می عربیدلایل ابن

 : (اما بررسی این دو وجی90: نص قرآن )یونس -2نبود خطا در کتاب فصوص الحک  -1

شوی  امر نبمو  در با بررسی کتاب فصوص الحک  متوجی خطاهایی در آن می: ال اولؤپاسخ س

تموان معتیمد شمد کمی چگونی ممی»شود کی ال ایجاد میؤین ستدوین کتاب صحت ندارد. یا حداقل ا

از دیمدگاب »(. مثلا 1110: 13۷5، آشتدانی«)پدامبر)ص( کسی را بی ابلاغ امور نادرست امر کردب باشد؟

، آشمتدانی«)ابراهد )ع( مأمور بی ذبح اسحاق شد. حال آنکی ذبدح اسماعدل بمود نمی اسمحاق، عربیابن

13۷5 :۶0۷ .) 

(در اثبا  ایمان فرعون صحدح ندست چراکی 90: استفادب ابن عربی از آیی)یونس: ومال دؤپاسخ س

 قمَدْ وَ آلمْآنَ»: دهند. آیمی بعمد چنمدن اسمتآیا  قبل و بعد نادرستی دیدگاب او را بی خوبی نشان می

ندمز حالدمی  «قمَدْ وَ»واو ، اسمتفهامی« آلمْآنَ»(. همزب در 91: یونس)«مِنَ الْمُفسِْدِینَ. کُنتَْ وَ قَبلُْ عَصَدتَْ

معنای آن ، (. با توجی بی تجزیی و ترکدب آیی۴1: 2ج، 1۴25، است. قد ندز حرف تحیدق است)دعاس

مسمل   !اسمتآوری در حالی عذاب خداوند بی تو رسددبآیا الان بی خداوند ایمان می: شودچندن می

عمذاب ، با تعمق در آیا  قبل ای ندارد.است کی ایمان بی هنگام مرگ و رسددن عذاب خداوند فایدب

: 10ج، تحیمق و نتدجمة دعمای موسمی)ع( و همارون)ع( اسمت)طباطبائی، فرعون و ایمان نداوردن او

فرعمون و قموم او در انکمار خمویش مصمر ، با وجود معجزا  زیاد و قطعی موسی)ع( زیرا کی1(.11۸

، م بخشمایش نمودنمد)رازیلذا موسی)ع( و هارون)ع( از خداوند برای آنها طلب عذاب و عد، بودند

(. ایا  بعد بدانگر آن است کی ایمان فرعون نفعمی بمی حمال او نمدارد و از سموی 292: 1۷ج، 1۴20

آیا  بعد نشاندهندب آن است کمی غمرق شمدن او ناشمی از عمذاب خداونمد بمی دلدمل دعمای ، دیگر

حاصمل بمودن ها و بیظل  بی انسان، موسی)ع( و هارون)ع( است. حاصل اینکی با توجی بی کفر فرعون

 فرعون جهنمی بودب و مشمول عذاب خداوند است. ، ادعای ایمان فرعون در چنان شرایطی

توان سراغ گرفمت. از در جای جای آثار ابن عربی شواهدی دال بر نیض ادعای ایمان فرعون می

 اقتفمى فرعون فإنّ»داند. جملی اینکی غرق شدن فرعون را ناشی از غفلت او از عذاب و مکر الهی می

گدمری  (. بنابراین نتدجی می19۷: 1339، التدابدرا ، عربیابن.«)هلک و الله مکر عن غاب و موسى أثر

کی نوع هلاآ فرعون نشان دهندب آن است کی دچار عذاب خداوند خواهد شد و ایمان او ندز سودی 

 بی حال او نداشت. 

                                                 

قَالَ قدَْ أجُدِبتَ دَّعْوتَُکُمَما فَاسمْتیَِدمَا ولَاَ  ربََّنَا اطْمِسْ عَلَى أمَْواَلهِِ ْ واَشْدُدْ عَلَى قُلُوبهِِ ْ فَلاَ یُؤمْنُِواْ حتََّى یَروَاُْ العْذَاَبَ الأَلدِ َ» -1
 .﴾۸9 -۸۸: یونس ﴿«تتََّبعَِآنِّ سبَدِلَ الَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ
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 نظر ابن عربی در خصوص جایگاه توحیدی فرعون-2-4

بما ، فرعون پدش از مرگ ایمان آورد و اهل نجما  گردیمد. بمی ایمن منظمور، عربیدیدگاب ابن از

عربمی بما تأویمل آیماتی استفادب از تفسدر و تأویل آیاتی از قرآن بی اثبا  مدعی خویش پرداخت. ابن

 نمایمد. توضمدح اینکمی در آیما  قمرآن کمری مرتبی توحددی والایی را برای فرعون اثبا  ممی، دیگر

فرعمون در ممورد ، شمود. در طمی یکمی از آنهمامحاورا  متعددی مدان موسی)ع( و فرعون نیل ممی

عربمی ( کی ابمن23: شعرا«)؟وَماَ رَبُّ الْعَالَمِدنَ»: نمایدماهدت و حیدیت خداوند از موسی)ع( سوال می

رعون ناشی طلب دانستن مجهول است. ولی این سوال ف، پرسش: پردازدچندن بی تأویل این سوال می

عل  و آگاهی داشمت. از ایمن جهمت ، و مرتبی پدامبراناز جهل بی حیدیت خداوند نبود. زیرا کی بی علّ

استدلالی بر رسالت وی داشتی باشمد. از ، ال مذکورؤهدف فرعون این بود کی با پاسخ موسی)ع( بی س

توحددی خود او ندز روشن شدن مرتبی ، الی و طلب پاسخ آنؤغر  فرعون از چندن س، جهت دیگر

کند)شمریف می الؤاز حیدیمت و هویمت شمیء سم« مما»ال مبهمی پرسدد. زیرا کی ؤبود. از این رو س

 ال نشان دهندب ابهام زیادی در مسئول عنی است. ؤ( و بی کاربردن آن در س11: 13۸3، کاشانی

اینکی خود فرعمون  ویژب موسی)ع( عل  داشت. دیگرفرعون بی مرتبی انبداء ب، عربیطبق تأویل ابن 

اگمر ، ندز جایگاب توحددی والایی داشت کی در صدد شناساندن آن بی اطرافدان خویش بود. از این رو

داد یعنی اینکی خداوند ماهدت ندارد و بمی همدچ حمدی محمدود حضر  موسی جواب عالمان را می

شمد کمی لمذا فرعمون ممدعی ممی، حاضران در مجلس درآ صحدح از ایمن مطلمب نداشمتند، ندست

موسی)ع( پاسخ سوال او را ندادب است و در نتدجی او از موسی)ع( نسبت بی حیدیمت توحدمد دانماتر 

مَاوَا ِ وَالمْمأَرْ ِ وَممَما بدَْنهَُممَما إن کُنممتُ  »: اسممت. از ایممن رو موسممی)ع( در پاسممخ گفممت رَبُّ السممَّ

ال در مورد حیدیمت و ؤیرا کی سال ندارد. زؤال در ظاهر ارتباطی با سؤ(. جواب س2۴: شعرا«).مُّوقنِِدنَ

فرعمون ممدعی ، ماهدت خداوند بود ولی پاسخ در مورد ربوبدمت اوسمت نمی حیدیمت او. از ایمن رو

(. جن یعنی ستر و 2۷: )شعرا« .إِنَّ رسَُولَکُ ُ الَّذِی أُرسْلَِ إِلَدْکُ ْ لَمَجْنوُنٌ»: مجنون بودن موسی)ع(گشت

اوند بود؛ ولی موسی)ع( در مورد چنمدن مطلبمی علم  ال در مورد ذا  و ماهدت خدؤپوشش. این س

نمایمد. از حیدیت مطلوب و معرف پرسش ممی« ما»نداشت و حیدیت آن از او مستور و پوشددب بود. 

 (.20۸: تابی، فصوص، عربی)ابن1ولی ذا  خداوند معلوم و مشهود کسی ندست

                                                 

هت وحد  حیدیی و اطلاق ذاتی معلوم و مشهود کسی ندست. زیرا کی ذا  از این لحاظ میدد بمی قدمدی خداوند از ج -1
 حمق ذا  نمیکَ(. 20-19، مفتاح الغدب، معلوم و مشهود بودن بی معنای میدد و محدود بدون است)قونوی ندست در حالی

 حدثدّمت از سبحانی حق. ... بود نتواند کس هدچ معلوم و مشهود و مفهوم و مدرآ تیدّس و تعالى او مطلق هویت غدب و
 (.3۶)نید النصوص، صاست تیددّ و تعدّن میتضى همی این کی زیرا ... . بحک  علدی یحک  أن یصحّ لا مذکور اطلاق
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حمدی اشمداء)تعریف(  حاضرین در مجلس فرعون اهل علوم نظری و عیلی بودند و بی شمناخت

از ایمن رو  1یعنی جنس و فصل عاد  کردب بود. ولی حیدیت خداوند مرکب از جنس و فصل ندست.

نشمان  زیرا کی موسی)ع( با پاسخ خمویش فرعون مدعی مجنون بودن او شد، بعد از پاسخ موسی)ع(

  (.1135: 13۷5، داد کی بی حیدیت مطلب یعنی جنس و فصل نداشتن خداوند جاهل است)قدصری

 نقد و بررسی جایگاه توحیدی فرعون در نظر ابن عربی-2-4-1

 از و سموال نممود( ع) موسمى رسمالت دربمارب فرعون آنکی از بعد: ال فرعون چندن بودؤزمدنة س

 فرستادب اسمت؟ را تو کسى چی: دوبارب پرسدد داد. فرعون را او پاسخ( ع) موسى، کرد انتیاد رسالتش

 رب کمی خواهمدممى توضدح او از فرعون. فرستادب است العالمدن رب مرا :فرمود پاسخ در موسى)ع(

 چدست؟  العالمدن

 ( و خدائی بی جز خویش را2۴: نازعا «).أَنَا ربَُّکُ ُ الْأَعلَْى »: فرعون مدعی الوهدت بود، همچندن

ؤالی از ( بنابراین طمرح چنمدن سم3۸: قصص«).یَا أَیُّهاَ المَْلَأُ ماَ عَلمِْتُ لَکُ  مِّنْ إِلَیٍ غدَْرِی»: شناختنمی

ی بی جز فرعون وجود نمدارد و تحیمق آن در نظمر او محمال جهت انکار و استبعاد است یعنی خدای

 حسمبما، غدرب رب للعالمدن یکون لأن منکرا، رسولی أنک ادعدت الذی، العالمدن رب ءشى أ ّ»است. 

(. 130: ۴ج، 1۴19، عجدبیابن«)غدَْرِی. إِلیٍ مِنْ لَکُ ْ علَِمتُْ ما»: قولی و، الْأَعلْى ربَُّکُ ُ أَنَا: قولی عنی یعرب

لذا فرعون بی هامان دستور ساخت برجی داد تا بتواند کوس برابری با خدا و در عدن حال آگاهی بمر 

اسرار و رموز الهی برایش میدور گردد. از نظر او موسی)ع( در ادعای وجود داشتن خداونمد کماذب 

 فَأَوقِْدْ لِی یَا هاَمَانُ علََى الطِّدنِ فَاجْعلَ لِّی صَرحًْا لَّعلَِّی أَطَّلِعُ إِلَى إِلَیِ موُسَى وَإِنِّی لَأَظُنُّمیُ» بود نی صادق.

 (3۸: قصص«).مِنَ الْکَاذبِِدنَ

عال  بودن او بمی ماهدمت نداشمتن ، توان بی توحدد اوهای ناپسند فرعون چگونی میبا همة ویژگی

اسمرائدل را تما چرا فرعون بنی اعتیاد داشت؟ اگر بی راستی چندن بود، حیدیی وجود وحد ، خداوند

همای از ویژگمیای عربی خود ندز بمی پماربرود ندل تعیدب نمود و در صد آزار و اذیت آنها بود؟ ابن

، عربمیمدعی ربوبدت بودن و لذا مبتلا شمدن بمی عمذاب دندما و آخمر )ابن: کندناپسند او اشارب می

 (.3۶: 3ج، ( و تکبر)همان۶۸3: 2ج، گمراب نمودن قوم خویش)همان، (۴3۶: 1ج، حا فتو

لی ماهدت نداشتن خداوند نخستدن بار توسط فارابی و بعد از او توسمط ابمن أگفتنی است کی مس

، سدنا مطرح شدب و قبل از آنها چندن بحثی در فلسفی بمی طمور مسمتیل مطمرح نبمودب اسمت)مطهری

                                                 

 خداونمد ندمز بمی دلدمل انمد.فصل ماهدت محصل و جنس ماهدت مبه  است. از این رو جنس و فصل از اقسمام ماهدت -1
 (.220ص ، 2ج، 1۴2۴نس یا فصل ندارد)طباطبائی، ماهدت نداشتن، ج
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موسی)ع( با توجی بی میام نبو  و رسالت بی چندن مطلبمی علم  دارد و بمر پایمة (. 1۷5: 9ج ، 13۷2

ها همی انسان، ها و زمدنربوبدت خداوند و خالیدت او را نسبت بی آسمان، وی در پاسخ، چندن علمی

( از جهت دیگر تدوینگر مباحث منطیمی از جملمی 11۴: ۴ج، )ملاصدرا. و مشرق و مغرب بدان نمود

.. ندز ارسطو است. فرعون منکر خداوند و مدعی الوهدت چگونی بمی چنمدن مطالمب .واقسام تعریف 

دارد؟ یما خمدائی را شمهود ، پدچددب فلسفی و عرفانی عل  دارد؟ آیا او عل  غدبی کی منکمر آن اسمت

 کند کی بی وجود آن باور ندارد؟می

ن اسمت کمی ال فرعون هماؤحدود مرکب از جنس و فصل است. حیدیت جواب از س، در ضمن

موسی)ع( بدان نمود. بی بدان دیگر موسی حد ذاتی خداوند را افاضی و تجلی در مراتب مختلف عال  

ََبُّ الْمشَمْرِقِ  »: موسمی افمزود، قرار داد. از این رو هنگامی کی فرعون موسی را بی جنون نسمبت داد

(. بنابراین موسی)ع( بی منظور آگاب نمودن فرعمون از 2۸: شعرا«).وَالْمَغْرِبِ ومََا بدَْنهَمَُا إِن کنُتُ ْ تَعْیِلوُنَ

 فرعمون لمدعل  بمالوجهدن موسمى فظهمر»عیلی و کشفی.: جایگاب توحددی خویش دو پاسخ بی او داد

 (.20۸: تابی، فصوص، عربیابن.«)صدقی و فضلی

 غدَْرِی إِلهَاً اتَّخَذْ َ لَئِنِ»: فرعون گفت، هنگامی کی موسی)ع( عال  را عدن وجود خداوند قرار داد

فرعون ندمز جزئمی ، (. اگر خداوند عدن همی عال  قرار دادب شود29: شعرا)«.الْمَسْجوُنِدنَ من لَأَجْعَلنََّکَ

(. در 113۷: 13۷5، قدصمر از عال  است. لذا فرعون تهدید نمود کی خدایی بی جمز او اتخماذ نکنمد)

ز مظاهر او فرعمون اسمت. از ایمن جهمت یکی ا، صورتی کی خداوند در همی عال  ظهور نمودب باشد

او را زندانی خواهد نمود. زیرا کی در این ، فرعون بی موسی گفت کی اگر خدایی بی جزء او اتخاذ کند

صور  فرعون حک  و سلطنت بر موسی خواهد داشت. بی بدان دیگر مرتبة فرعون حک  بی زنمدانی 

لدکن حاضمرین در  استراتب ظهور کردبکند. هر چند حیدیت واحد در همی مشدن مرتبی موسی می

 (. 113۷: 13۷5، قدصر مجلس فرعون متوجی این اسرار نبودند)

 ایمان فرعون از منظر شعرا و ادیبان-5-2

ادبدا  فارسی عصارب عیاید ایرانی اسلامی ادیبان این سرزمدن است. با نگاهی بی چهمرب فرعمون 

رعمون جایگماهی در ادبدما  فارسمی نمدارد. البتمی شوی  دیدگاب ایمان فدر فرهنگ فارسی متوجی می

شماعران  نگ فارسی باز نمود. چنانکی در شمعرفرعون از همان ابتدا ظهور شعر جای پایش را در فره

شود و البتی همگی بی مذمت. در رباعدا  ابوسمعدد ابموالخدر سمرودب شمدب میدم ذکر فرعون دیدب می

 : است
 

 دندممما طلبمممان ز حمممرص مسمممتند هممممی
 

 کمممش و فرعمممون پرسمممتند هممممی موسمممی 
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 هممر عهممد کممی بمما خممدای بسممتند همممی
 

 از دوسممممتی حممممرص شکسممممتند همممممی 
 

 (69: 1393، )ابوسعید ابوالخیر  
 

 : و امدر معزی
 

 تا بود چون مادر موسی و هارون تماج دیمن
 

 وچون قارون بمودفرعونبدسگال هر دوچون 
 

 ()امیر معزی  
 

شود. ناصمر خسمرو از بازدیمد ..دیدب می.،منوچهری، فرخی، های متعددی در شعر عنصرینمونی

تا خود آن را »برد کی قرار است منزل فرعون در جهن  در آنجا باشد.یی در بدت المیدس نام میمنطیی

است و آن وادی جهن . پرسددم کمی  فرعونچگونی از جای برداشتی باشند و در افواب بود کی آن خانی 

  (32: 1393، ناصر خسرو«)ادب استاین لیب کی بر این موضع نه

بدند . چنانکی داغ طغدان را بر پدشمانی فرعمون تر میدر شعر مولانا بازتاب این نگرش را پررنگ 

 : بدندحک شدب می
 

 شممود انممدر جبممدن او نگممر ور کسممی منممک
 

 بمر آن جما قمد طغمی نیفرعموتا ببدنمی داغ  
 

 (155ش: 1381، )مولوی  
 

 : داندشایستی فرعون میصفت معلون و عنود را 
 

 ملعممممون فرعممممونتمممما کممممش ندایممممد 
 

 نمممممی آن عوانمممممان انمممممدر دغمممممایی 
 

 (3133ش: 1381، )مولوی  
 

 فرعووونبخنممد موسممی عمممران بممی کمموری 
 

 بخممور خلدممل خممدا نمموش کمموری نمممرود 
 

 (923ش : 1381، )مولوی  
 

 : این لعنت ابدی فرعون ناشی از تکبر و سرکشی اوست
 

 شمممد ییمممدنآن انممما منصمممور رحممممت 
 

 لعنمممت شمممد ببمممدن فرعوووونآن انممما  
 

 (60، دفتردوم، 1375، )مولوی   
 

 شود کی کی تا آخرین لحظا  در ضلالت گرفتار بود.در مثنوی ه  یادآور می
 

 عنممممود فرعممممونرو بهسممممتی داشممممت 
 

 لاجممممرم از کارگمممماهش کممممور بممممود 
 

 
 
 

 (19بخش ، دفتردوم، 1375، )مولوی  
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 همچمو دوغمی در آب غرقمی گشمتی فرعون
 

 بر فرق آب موسمی بنشسمتی همچمو روغمن 
 

 (2043ش: 1381، )مولوی  
 

 دهممی بممی عممز موسممی خمماآ رو را رب می
 

 کشممانیبمموش جممو را در عممار می فرعووون 
 

 (2958ش : 1381، )مولوی  
 

 : اشارب بی ظل  فرعون در شعر این شاعر بارز است
 

  و ظلمم  او فرعووونجممان  ملممول گشممت ز 
 

 آن نممور روی موسممی عمممران  آرزوسممت 
 

 (414ش: 1381، )مولوی  
 

رود و در این سرودب شاعر اشارب دارد کی جان فرعون بی زیر خاآ کی محل گنج قارون است ممی

 : السافلدنیعنی اسفل همراب خوار است
 

 رودجمممان عرشمممی سممموی عدسمممی ممممی
 

 رودبمممی قمممارون ممممی نیفرعووووجمممان  
 

 
 

 (830ش: 1381، )مولوی 
 

 هممر کممی خممود را نکممرد خمموار امممروز
 

 خممموار خواهمممد بمممود فرعوووونهمچمممو  
 

 (974ش : 1381، )مولوی  
 

 : اصولا از منظر مولانا فرعون نماد کفر محض است و با نمرود تفاوتی ندارد
 

 لدمممک تکمدمممل بمممدن میمممدور ندسمممت
 

 ی همممر گبمممر بعدمممدفرعوووونکفمممر و  
 

 (31بخش ، دفتردوم، 1375، )مولوی  
 

 سمممود و بدمممع ایمممنمنگمممر انمممدر غبطمممی 
 

 و ثممممود فرعوووونبنگمممر انمممدر خسمممر  
 

 (81بخش، دفتردوم، 1375، )مولوی  
 

 : نمایدخاقانی بی ست  پدشگی فرعون اشارب می
 

 یممممماب تمممممازب چمممممون بوسمممممتان نمی
 

 و گمممرگ پدشمممی شمممدند فرعوووونهممممی  
 

 (318: 1393، )خاقانی  
 

کمی آن »: بی فرعون دارد و البتی پایان شوم او را قبمول دردترین اشارب را سنایی پس از مولانا بدش

 (.۴1: 13۸2، سنایی«)...عون گفت با عد  وحد  انا ربک  الاعلی مردود شدبی فرعون

 برد.شمارد از لعدن بودن فرعون نام میسنایی کی آداب ایمان واقعی را بر می
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 ای سممنایی در رب ایمممان قممدم هشممدار زن

 
 دار زنبمما مممرد دعممویدر مسمملمانی قممدم  

 
 ور تو از اخلاص خواهی تا چو زر خالص شوی

 
 زن... زنمار بمر طموق چون را اخلاصدیدب  

 
 ور نخواهی تا چو فرعون لعدن گردی تو خوار

 
 پممس چممو ابممراهد  پدغمبممر قممدم در نممار زن 

 
  (536: 1388، )سنایی  

 
 : این شاهد ه  از عطار در دوزخی بودن فرعون

  
 دندممای دنممی خواهممد بممودهممر کممز پممی 

 
 در دوزخِ فرعمممون منمممی خواهمممد بمممود 

 
 چون گلخمن دندمای دنمی جمای سگانسمْت

 
 سگ بمی ز کسمی کمی گلخنمی خواهمد بمود 

 
 (86: 1375، )عطار  

 
سعدی ه  بی دعو  فرعون و عدم پذیرش آن و در نتدجی جهنمی شمدنش و در دوزخ عمذاب  

 کند.شدن اشارب می
 

 ای خشمممنودبنمممدباگمممر خمممدای نباشمممد ز 
 

 ...شممفاعت همممی پدغمبممران نممدارد سممود 
 

 نممی زنممگ عمماریتی بممود بممر دل فرعممون
 

 ...کممی صممدیل یممد بدضمما سممداهدش نممزدود 
 

 نصممدب دوزخ اگممر طلممق بممر خممود اندایممد
 

 ...چنان درو جهد آتش کی چوب نفط انمدود 
 

 (83: 1393، )سعدی  
 

عشمق ، عزیز ممن»: شماردجهنمی دارد بر میدر مجالس پنجگانی او را از زمرب کسانی کی عاقبت 

عاشمق ، ست استادای ست روشن و شدرین و ابلدس صدادیو نعمت دندا جدفی، ست استواردندا دامی

و دل از  ست کور و غافل. اگر این مرغ غافل مِخلب و منیار از این دام وسوسمی نگمی دارددندا مرغی

و امما : ن صداد استاد بجهاند از بطنان عرش ندا آیمدو گردن از کمند آ، این دانة وحشت عشق برهاند

و اگر عداذاً بالله خار این متاع غرور در داممن ردای او آویمزد و ، الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فدها

حلاو  این جدفة شدطان و دستمال فرعون و هامان بی حلمق او رسمد و قمدمش در کموی معاملمت 

: 139۴، سمعدی«)شد کی و اما الذین شیوا ففی النار له  فدهما زفدمرتوحدد بلغزد نباید کی از آن قوم با

۴۸1) 

 : گویددر سبک هندی همدن عیددب دوام دارد چنانکی محتش  می
 

 هممزار نفممس ز بممد  همملاآ خممود فرعممون
 

 بممی خنجممر سممت  و تدممغ کممدن فکنممد از پمما 
 

 (34 : 1392، )محتشم  
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کند و فرعون بی پدر روم با روح فرعون ملاقا  مینماید کی اقبال لاهوری در جاوید نامی ذکر می

 : گویداو می
 

 آب نیمممممد عیمممممل و دیمممممن در بممممماخت 
 

 دیمممممدم و ایمممممن نمممممور را نشمممممناخت  
 

 ای جهانممممداران سمممموی مممممن بنگریممممد
 

 ای زیانکمممماران سمممموی مممممن بنگریممممد 
 

 وای قمممومی از همممموس گردیممممدب کممممور
 

 ...بمممرد لعمممل و گهمممر از خممماآ گمممورمی 
 

 الله رابمممممماز اگممممممر بدممممممن  کلممممممد  
 

 اخمممممواه  از وی یمممممک دل آگممممماب ر 
 

 (67: 1393، )لاهوری  
 

 : گیرینتیجه -3

فرعمون دور  عربی تلاش بر این است تا داغ طمرد و کفمر را از ناصمدیهای عرفانی ابندر اندیشی

تفسدر با ، مومندن قلمداد نماید. برای اثبا  ایمان فرعون نماید و با ایمان آوردن قبل از مرگ در زمرب

عربی در ممورد کوشد. تأویلا  ابنو تأویل آیا  مربوط بی او و موسی)ع( در اثبا  مدعای خود می

لازمی اتحماد ارواح میتمولدن جهمت جلموگدری از بمی : استفرعون در چند بخش قابل نید و بررسی

متعمدد در اجتماع ارواح کثدر در بدن موسی)ع(است. این ادعا )اجتماع ارواح ، وجود آمدن موسی)ع(

-است زیرا هر بدنی واجد یک روح و نفمس ناطیمینادرست، یک بدن( بر اساس دلایل عیلی و نیلی

است. البتی این مدعا چدزی غدر از علت معدّ واقع شدن نفوس جزئی برای وجود آمدن ارواح اکممل 

 هستند کی مطلبی مورد پذیرش اهل حکمت و عرفان است.

نفعمی بمی  ،کند کی ایمان فرعون پدش از ممرگمی فرعون اثبا نظر کلی بی آیا  قرآنی در مورد 

غرق شدن او نتدجمی عمذاب خداونمد بمی او در پمی ، حال او نداشتی و پذیرفتی ندست. از جهت دیگر

کنند کی فرعمون شخصمدتی می دعای موسی)ع( و هارون)ع( است. ه  چندن آیاتی از قرآن کری  بدان

خویش و پنداشتن انحصمار الوهدمت در شمخص اوسمت. در  ظل  بی ملت، مدعی الوهدت، طغدان گر

  دانند.ادبدا  عرفانی فارسی ندز اتفاق بر کفر فرعون است و او را ملعون دندا و آخر  می
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Abstract 

 

Theoretical mysticism in the Islamic circle owes its thoughts and 

ideas to Ibn Arabi, the great Muslim mystic. Fusus al-Hakam is his 

most important work in which he interprets the Qur'anic verses 

according to the manifestations of God on the prophets. The chapter 

of Mousavi (AS) is one of the most important chapters of this book, 

of which the faith of Pharaoh is a central part. Ibn Arabi's principles 

and interpretations in this matter can be criticized in some ways. 

This research critiques Ibn Arabi's view on this issue with a 

descriptive-analytical method and proves that first of all, Mohi-ud-

Din's speech requires the union of the souls of the slain for the 

appearance of Moses (pbuh), the gathering of many souls in one 

body (reincarnation). Secondly, paying attention to the verses before 

and after the verse (Jonah: 90) also confirms the unbelief of Pharaoh 

before his death. The previous verse is the fulfillment of the prayers 

of Moses (AS) and Aaron (AS) in the direction of Pharaoh's torment 

and lack of faith, and the next verse is a question of denial of his 

faith. Another is that Pharaoh, because he claims to be a deity 

(Naza'at: 24), did not know any god but himself. And he concludes 

that his question of the truth of God (Poets: 23) was for denial and 

exclusion, not for the true knowledge and knowledge of His nominal 

manifestations. 
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	نفس کلی مظهر اسما کلی مانند الله، علم، حیات، رحمان و... بوده و با وحدت خویش جامع همه کمالات نفوس جزیی است. با توجه به این نکته، قتل فرزندان پسر سبب و علت قابلی ظهور فیض در نفس کلی حضرت موسی گردید. (جندى، ۱۳۸۱: 665- 666) «...فتوجّهت أرواح هؤلاء المقتول...
	با وجود این، چنین مطلبی به معنای اتحاد نفوس در نفس موسوی(ع) نیست زیرا که اسماء جزئی و مظاهر آنها جزئی از اسماء کلی و مظاهر آنها نیستند. به بیان دیگر، مظاهر جزئی علت اعدادی ظهور اسماء کلی و تجلیات آنها هستند نه علت مادی آنها، مانند استعداد جنین جهت انس...
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	در فرهنگ اسلامی، فرعون شخصیتی طغیانگر و کافر دانسته میشود و از سیاستهای شیطانی او با عنوان «كَيْدُ فِرْعَوْنَ» (غافر: 37) یاد شده است که ادعای ربوبیت و الوهیت داشت، دشمن سرسخت بنیاسرائیل بود، پسران آنها را میکشت و دختران را برای خدمتکاری زنده نگه...
	همان گونه که میزان و ملاک صحت براهین فلسفی قواعد منطقی است درستی یا نادرستی همه کشف و شهودها با قرآن و احادیث نبوی(ص) سنجیده میشود. (قيصرى، 1375: 101) به بیان دیگر کشف یا شهودی که مطابق آنها باشد صحیح و رحمانی است، در غیر این صورت صحیح نبوده و شیطانی...
	2-3-1- ایمان آوردن فرعون پیش از مرگ

	در آیات قرآن کریم از قول همسر فرعون نقل میشود: «وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.» (قصص: 9). در این آیه، موسی(ع) «قُرَّتُ عَيْنٍ» فرعون و هم...
	طبق آیات قرآنی فرعون قبل از مرگ ایمان آورده است: «حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنتُ أَنَّهُ لا إِلِهَ إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَاْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.» (یونس: 90)، ولی در مورد کفر فرعون بعد از ایمان نص صریحی از...
	از آنجا که چنین دیدگاهی با برخی از آیات قرآن در تعارض است،   برخی از شارحین در صدد مبرا نمودن ابنعربی و کتاب فصوص از خطا و اشتباه بر میآیند. توضیح اینکه ابنعربی در ابتدای فصوص مدعی میشود که این کتاب را پیامبر(ص) در رؤیا به او داده و ابنعربی را مل...
	مسلمانان و اهل کتاب مانند یهودیان و مسیحیان فرعون را کافر و اهل جهنم و عذاب میدانند.  زیرا که تا آخرین لحظات عمر خویش با حضرت موسی دشمنی ورزید و ادعای ربوبیت نمود: « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.» (نازعات: 24) و « ما عَلِمْتُ لَكُمْ من إِلهٍ غَيْرِي.»(...
	2-3-2-نقد و بررسی ایمان آوردن فرعون پیش از مرگ

	دلایل ابنعربی و شارحین او در مورد ایمان فرعون پیش از مرگ به دو قسمت تقسیم میگردد: 1-نبود خطا در کتاب فصوص الحکم 2- نص قرآن (یونس: 90)اما بررسی این دو وجه:
	پاسخ سؤال اول: با بررسی کتاب فصوص الحکم متوجه خطاهایی در آن میشویم امر نبوت در تدوین کتاب صحت ندارد. یا حداقل این سؤال ایجاد میشود که «چگونه میتوان معتقد شد که پیامبر(ص) کسی را به ابلاغ امور نادرست امر کرده باشد؟»(آشتیانی، 1375: ۱۱۱۰). مثلا «از دید...
	پاسخ سؤال دوم: استفاده ابن عربی از آیه(یونس: 90)در اثبات ایمان فرعون صحیح نیست چراکه آیات قبل و بعد نادرستی دیدگاه او را به خوبی نشان میدهند. آیه بعد چنین است: «آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.»(یونس: ۹۱). همزه در «آلْآنَ...
	در جای جای آثار ابن عربی شواهدی دال بر نقض ادعای ایمان فرعون میتوان سراغ گرفت. از جمله اینکه غرق شدن فرعون را ناشی از غفلت او از عذاب و مکر الهی میداند. «فإنّ فرعون اقتفى أثر موسى و غاب عن مكر الله و هلك.»(ابنعربی، التدابیرات، 1339: ۱۹۷). بنابراین...
	در جای جای آثار ابن عربی شواهدی دال بر نقض ادعای ایمان فرعون میتوان سراغ گرفت. از جمله اینکه غرق شدن فرعون را ناشی از غفلت او از عذاب و مکر الهی میداند. «فإنّ فرعون اقتفى أثر موسى و غاب عن مكر الله و هلك.»(ابنعربی، التدابیرات، 1339: ۱۹۷). بنابراین...
	در جای جای آثار ابن عربی شواهدی دال بر نقض ادعای ایمان فرعون میتوان سراغ گرفت. از جمله اینکه غرق شدن فرعون را ناشی از غفلت او از عذاب و مکر الهی میداند. «فإنّ فرعون اقتفى أثر موسى و غاب عن مكر الله و هلك.»(ابنعربی، التدابیرات، 1339: ۱۹۷). بنابراین...
	2-4-نظر ابن عربی در خصوص جایگاه توحیدی فرعون

	از دیدگاه ابنعربی، فرعون پیش از مرگ ایمان آورد و اهل نجات گردید. به این منظور، با استفاده از تفسیر و تأویل آیاتی از قرآن به اثبات مدعی خویش پرداخت. ابنعربی با تأویل آیاتی دیگر، مرتبه توحیدی والایی را برای فرعون اثبات مینماید. توضیح اینکه در آیات قر...
	طبق تأویل ابنعربی، فرعون به مرتبه انبیاء بویژه موسی(ع) علم داشت. دیگر اینکه خود فرعون نیز جایگاه توحیدی والایی داشت که در صدد شناساندن آن به اطرافیان خویش بود. از این رو، اگر حضرت موسی جواب عالمان را میداد یعنی اینکه خداوند ماهیت ندارد و به هیچ حدی...
	حاضرین در مجلس فرعون اهل علوم نظری و عقلی بودند و به شناخت حدی اشیاء(تعریف) یعنی جنس و فصل عادت کرده بود. ولی حقیقت خداوند مرکب از جنس و فصل نیست.  از این رو بعد از پاسخ موسی(ع)، فرعون مدعی مجنون بودن او شد زیرا که موسی(ع) با پاسخ خویش نشان داد که به ...
	2-4-1-نقد و بررسی جایگاه توحیدی فرعون در نظر ابن عربی

	زمینة سؤال فرعون چنین بود: بعد از آنكه فرعون درباره رسالت موسى (ع) سوال نمود و از رسالتش انتقاد كرد، موسى (ع) پاسخ او را داد. فرعون دوباره پرسید: چه كسى تو را فرستاده است؟ موسى(ع) در پاسخ فرمود: مرا رب العالمين فرستاده است. فرعون از او توضيح مىخواهد ...
	همچنین، فرعون مدعی الوهیت بود: « أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى.»(نازعات: ۲۴) و خدائی به جز خویش را نمیشناخت: «يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي.»(قصص: ۳۸) بنابراین طرح چنین سؤالی از جهت انکار و استبعاد است یعنی خدایی به جز ف...
	با همة ویژگیهای ناپسند فرعون چگونه میتوان به توحید او، عالم بودن او به ماهیت نداشتن خداوند، وحدت حقیقی وجود، اعتقاد داشت؟ اگر به راستی چنین بود چرا فرعون بنیاسرائیل را تا رود نیل تعقیب نمود و در صد آزار و اذیت آنها بود؟ ابنعربی خود نیز به پارهای ...
	گفتنی است که مسأله ماهیت نداشتن خداوند نخستین بار توسط فارابی و بعد از او توسط ابن سینا مطرح شده و قبل از آنها چنین بحثی در فلسفه به طور مستقل مطرح نبوده است(مطهری، 1372، ج 9: 175). موسی(ع) با توجه به مقام نبوت و رسالت به چنین مطلبی علم دارد و بر پایة...
	در ضمن، حدود مرکب از جنس و فصل است. حقیقت جواب از سؤال فرعون همان است که موسی(ع) بیان نمود. به بیان دیگر موسی حد ذاتی خداوند را افاضه و تجلی در مراتب مختلف عالم قرار داد. از این رو هنگامی که فرعون موسی را به جنون نسبت داد، موسی افزود: « َبُّ الْمَشْرِ...
	هنگامی که موسی(ع) عالم را عین وجود خداوند قرار داد، فرعون گفت: «لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ من الْمَسْجُونِينَ.»(شعرا: 29). اگر خداوند عین همه عالم قرار داده شود، فرعون نیز جزئی از عالم است. لذا فرعون تهدید نمود که خدایی به جز او...
	5-2-ایمان فرعون از منظر شعرا و ادیبان

	ادبیات فارسی عصاره عقاید ایرانی اسلامی ادیبان این سرزمین است. با نگاهی به چهره فرعون در فرهنگ فارسی متوجه میشویم دیدگاه ایمان فرعون جایگاهی در ادبیات فارسی ندارد. البته فرعون از همان ابتدا ظهور شعر جای پایش را در فرهنگ فارسی باز نمود. چنانکه در شعر ش...
	و امیر معزی:
	نمونههای متعددی در شعر عنصری، فرخی، منوچهری،...دیده میشود. ناصر خسرو از بازدید منطقهیی در بیت المقدس نام میبرد که قرار است منزل فرعون در جهنم در آنجا باشد.«تا خود آن را چگونه از جای برداشته باشند و در افواه بود که آن خانه فرعون است و آن وادی جهنم....
	در شعر مولانا بازتاب این نگرش را پررنگتر میبینیم. چنانکه داغ طغیان را بر پیشانی فرعون حک شده میبیند:
	صفت معلون و عنود را شایسته فرعون میداند:
	این لعنت ابدی فرعون ناشی از تکبر و سرکشی اوست:
	در مثنوی هم یادآور میشود که که تا آخرین لحظات در ضلالت گرفتار بود.
	اشاره به ظلم فرعون در شعر این شاعر بارز است:
	در این سروده شاعر اشاره دارد که جان فرعون به زیر خاک که محل گنج قارون است میرود و همراه خوار است یعنی اسفلالسافلین:
	در این سروده شاعر اشاره دارد که جان فرعون به زیر خاک که محل گنج قارون است میرود و همراه خوار است یعنی اسفلالسافلین:
	در این سروده شاعر اشاره دارد که جان فرعون به زیر خاک که محل گنج قارون است میرود و همراه خوار است یعنی اسفلالسافلین:
	اصولا از منظر مولانا فرعون نماد کفر محض است و با نمرود تفاوتی ندارد:
	خاقانی به ستم پیشگی فرعون اشاره مینماید:
	سنایی پس از مولانا بیشترین اشاره را به فرعون دارد و البته پایان شوم او را قبول درد: «که آن فرعون بیعون گفت با عدت وحدت انا ربکم الاعلی مردود شد...»(سنایی، 1382: 41).
	سنایی که آداب ایمان واقعی را بر میشمارد از لعین بودن فرعون نام میبرد.
	این شاهد هم از عطار در دوزخی بودن فرعون:
	سعدی هم به دعوت فرعون و عدم پذیرش آن و در نتیجه جهنمی شدنش و در دوزخ عذاب شدن اشاره میکند.
	در مجالس پنجگانه او را از زمره کسانی که عاقبت جهنمی دارد بر میشمارد: «عزیز من، عشق دنیا دامیست استوار، و نعمت دنیا جیفهای ست روشن و شیرین و ابلیس صیادیست استاد، عاشق دنیا مرغیست کور و غافل. اگر این مرغ غافل مِخلب و منقار از این دام وسوسه نگه دارد...
	در سبک هندی همین عقیده دوام دارد چنانکه محتشم میگوید:
	اقبال لاهوری در جاوید نامه ذکر مینماید که پیر روم با روح فرعون ملاقات میکند و فرعون به او میگوید:
	3- نتیجهگیری:

	در اندیشههای عرفانی ابنعربی تلاش بر این است تا داغ طرد و کفر را از ناصیه فرعون دور نماید و با ایمان آوردن قبل از مرگ در زمره مومنین قلمداد نماید. برای اثبات ایمان فرعون، با تفسیر و تأویل آیات مربوط به او و موسی(ع) در اثبات مدعای خود میکوشد. تأویل...
	نظر کلی به آیات قرآنی در مورد فرعون اثبات میکند که ایمان فرعون پیش از مرگ، نفعی به حال او نداشته و پذیرفته نیست. از جهت دیگر، غرق شدن او نتیجه عذاب خداوند به او در پی دعای موسی(ع) و هارون(ع) است. هم چنین آیاتی از قرآن کریم بیان میکنند که فرعون شخصیت...
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